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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

مراسم چهلم 
اکبر عبدی 

بیش از آنکه 
درباره پایان 

زندگی او 
باشد، درباره 

میراثی بود 
که از خود به 
جا گذاشت؛ 

میراثی 
متشکل از 

نقش‌ها، 
خاطرات، 

روابط انسانی 
و تأثیری که 

بر مخاطبان 
و همکارانش 

گذاشت

روایت »نرگس آبیار« از مسیر 
دشوار فیلمسازی خودآموخته

 »پنه‌لوپه کروز« در آستانه
یک رکورد تاریخی در اسکار

 »محسن کیایی«
در »قبض روح«

آیین رونمایی از سه کتاب پرتره درباره حمید 
نعمت‌الله، نرگس آبیار و محمد متوسلانی در 
موزه سینما برگزار شد. آبیار در این مراسم با 
بیان اینکه دوره‌ای برای فیلمسازی نگذرانده، 
گفت، تمام تجربه‌هایش را با چنگ و دندان 
به دســـت آورده اســـت. او خود را فیلمسازی 
خودآموختـــه توصیـــف کـــرد کـــه از مســـیر 
نویسندگی و مستندسازی وارد کارگردانی شده 
و در کتاب تازه‌اش، تجربیات دوران کودکی تا 
کارگردانی‌اش را روایت کرده است. آبیار تأکید 
کرد، فیلمسازی مسئولیتی است که فیلمساز 

حتی پس از مرگ نیز بر دوش می‌کشد./مهر

محســـن کیایـــی و پوریـــا رحیمی‌ســـام با 
بـــازی در نمایش کمـــدی »قبـــض روح« 
به کارگردانـــی علی احمـــدی روی صحنه 
می‌روند؛ اثری که پـــس از همکاری قبلی 
این دو در نمایش »پپرونی برای دیکتاتور« 
شکل گرفته اســـت. رحیمی‌ســـام که کار 
خود را با تئاتر آغاز کرده، پس از ســـال‌ها 
دوری از صحنه با این نمایش بازمی‌گردد. 
او پیش‌تـــر در آثاری چون »ســـه خواهر« 
به کارگردانی حســـن معجونی و »ده سال 
تنهایی« به کارگردانی اشکان خطیبی بازی 

کرده است./ ایسنا

پنه‌لوپه کروز با ســـه فیلم »توپ ســـیاه«، 
»دعـــوت« و »پناهـــگاه« وارد فصـــل جوایز 
امسال شده و شانس کسب دومین اسکار 
بازیگری‌اش را دارد؛ ۱۷ سال پس از اولین 
جایزه‌اش برای »ویکی کریستینا بارسلونا«. 
مهم‌ترین فرصت او فیلم »پناهگاه« ساخته 
فلوریان زلر است که برای کروز و همسرش 
خاویر باردم نوشته شده. تغییر تازه قوانین 
آکادمی که امـــکان نامـــزدی همزمان یک 
بازیگر با دو نقش را فراهم کرده، می‌تواند 
شـــرایط کروز را در این دوره کاملاً متفاوت 

رقم بزند./ خبرآنلاین

نقل قول

برخی کارگردان‌ها بیشتر از اینکه بخواهند ببینند نقش به چه کسی می‌خورد و 
چه بازیگری برای آن شخصیت مناسب است، فقط به وجه اقتصادی و مارکتینگ 
آن نـــگاه می‌کنند. یعنی ممکن اســـت بازیگری صرفاً به دلیل چهـــره بودن و یا 
داشتن فالوئر بیشـــتر انتخاب شـــود، نه به این دلیل که بهترین انتخاب برای 
آن نقش است. این بحث دیگری است. یعنی بازیگر چهره می‌تواند باشد، اما 
کیفیت هم باید حفظ شود. این درست است ولی اگر فقط به بازیگر چهره اکتفا 

کنید، مسأله متفاوت می‌شود.
مرز اینجا مشخص می‌شود که حضور بازیگر چهره را نمی‌توان به خودی 
خود زیر سؤال برد، اما وقتی »چهره بودن« جای انتخاب درست بازیگر 

و کیفیت اثر را بگیرد، مسأله تغییر می‌کند.

از صحبت‌های ابراهیم امینی، نویسنده و کارگردان با صبا

وقتی تئاتر تنها به بازیگر چهره اکتفا کند مسأله 
متفاوت است!

تحلیل فرهنگی

رضا صائمی
دبیر گروه فرهنگی

گاهی برای فرهنگ‌ســـازی درباره ســـامت، لازم نیست پزشـــکی را مقابل 
دوربین بنشانیم تا از ضرورت پیشگیری و مراجعه به پزشک بگوید. کافی 
اســـت موضوعی را که مردم از حرف زدن درباره‌اش خجالت می‌کشند، به 
زبان خودشان وارد گفت‌وگو کنیم. گفت‌وگوی طنازانه جناب‌خان با یک 
متخصص از همین جنس است که در قســـمت‌های اخیر برنامه »هومن 
و جناب خان« شـــاهد بودیم. موقعیتی نمایشـــی کـــه در آن یک موضوع 
پزشکی، از فضای رسمی و تخصصی مطب بیرون می‌آید و در قاب سرگرمی 
به موضوعـــی عمومی تبدیل می‌شـــود. اهمیت چنین لحظـــه‌ای فقط در 
خنده‌ای که می‌گیرد نیست، در شکستن سکوتی است که گاهی می‌تواند 
سلامت آدم‌ها را به خطر بیندازد. مشکل ما در حوزه سلامت همیشه کمبود 
اطلاعات نیست؛ گاهی اطلاعات هست، اما شرم و ترس اجازه نمی‌دهد به 
رفتار تبدیل شود. آدمی که از گفتن یک علامت جسمی خجالت می‌کشد 
یا از یک معاینه پزشکی واهمه دارد، ممکن است مراجعه را آنقدر به تعویق 

بیندازد که یک مسأله قابل پیشگیری به بیماری جدی تبدیل شود.
اینجاست که رسانه می‌تواند بیش از یک تریبون اطلاع‌رسانی، نقش یک 
»میانجی فرهنگی« را بازی کند. میانجی میان زبان تخصصی پزشک و تجربه 
روزمره مردم. پزشک از علائم، غربالگری، تشخیص زودهنگام و ضرورت 
مراجعه حرف می‌زند، اما مخاطب ممکن است پیش از هر چیز با ترس، 
خجالت، انکار یا رودربایستی مواجه باشد. بنابراین مسأله فقط این نیست 
که چه اطلاعاتی به مردم می‌دهیم، بلکه مهم اســـت با چه زبانی و از چه 
مسیری آنها را به مواجهه با مسأله سلامت دعوت می‌کنیم. طنز و نمایش 
در اینجا یک امتیاز مهم دارند، مقاومت مخاطب را کاهش می‌دهند. وقتی 
جناب‌خان درباره موضوعی صحبت می‌کند که شاید یک فرد معمولی حتی 
در جمع دوستانش نتواند راحت درباره آن حرف بزند، در واقع به مخاطب 
اجازه می‌دهد از فاصله‌ای امن به موضوع نزدیک شود. خنده در اینجا صرفاً 
هدف نیست؛ ابزاری است برای سبک کردن بار شرم و اضطراب و تبدیل 

تابو به گفت‌وگو.
از همین منظر، باید میان »آموزش ســـامت« و »فرهنگ سلامت« تفاوت 
گذاشت. آموزش به ما می‌گوید یک بیماری چیســـت، چه علائمی دارد و 
چه زمانی باید به پزشـــک مراجعه کرد اما فرهنگ ســـامت کاری عمیق‌تر 
انجام می‌دهد، نگرش ما را نســـبت به بدن، بیماری، پیشگیری و مراجعه 
تغییر می‌دهد. تلویزیون و دیگر رسانه‌های عمومی اگر بخواهند در ارتقای 
سلامت جامعه سهمی داشته باشند، نباید سلامت را فقط به برنامه‌های 
پزشکی محدود کنند. سریال، کمدی، گفت‌وگو، مسابقه و حتی برنامه‌های 
عروسکی می‌توانند حامل پیام‌های سلامت باشند، به شرط آنکه این پیام‌ها 
به شکل شعار و موعظه وارد برنامه نشوند. مخاطب امروز بیش از آنکه به 
شنیدن یک توصیه مستقیم نیاز داشته باشد، به دیدن تجربه‌ای انسانی نیاز 
دارد که بتواند خودش را در آن پیدا کند. یک شخصیت محبوب می‌تواند 
مراجعه به پزشک را از یک رفتار اضطراب‌آور به یک امر عادی تبدیل کند، 
همان‌طور که یک روایت خوب می‌تواند به مخاطب یادآوری کند که مراقبت 

از بدن نه مایه شرم، که بخشی از مسئولیت فردی و اجتماعی ماست.
البته این مسیر، ظرافت خودش را دارد. طنز اگر بدون شناخت و آگاهی به 
سراغ بیماری برود، ممکن است به تمسخر بیمار یا عادی‌سازی رفتارهای 
غلط منجر شود؛ بنابراین قرار نیست هر شوخی پزشکی را فرهنگ‌سازی 
بدانیم. مسأله، استفاده هوشمندانه از ظرفیت سرگرمی برای نزدیک کردن 
مردم به واقعیت‌های سلامت است. رسانه قرار نیست جای پزشک را بگیرد؛ 
اتفاقاً کارکرد درستش این است که فاصله میان مردم و پزشک را کمتر کند. 
جامعه سالم فقط جامعه‌ای نیست که پزشک و بیمارستان بیشتری داشته 
باشد؛ جامعه‌ای است که مردمش زودتر درباره دردهایشان حرف می‌زنند، 
علائم را جدی می‌گیرند و از مراجعه به پزشک شـــرم ندارند. شاید از این 
منظر، ارزش چنین گفت‌وگوهایی در برنامه‌های ســـرگرم‌کننده، بیش از 
آنکه در اطلاعات پزشکی آنها باشد، در عادی‌سازی حرف زدن درباره بدن 
و بیماری باشد. رسانه در بهترین شکل خود به جای موعظه کردن، موانع 
تصمیم درست را کم می‌کند و گاهی یک شوخی خوب می‌تواند همان مانعی 

را کنار بزند که یک سخنرانی جدی از پس آن برنیامده است.
در این معنا، برنامه‌های سرگرم‌کننده فقط محصول رسانه نیستند، بلکه 
می‌توانند به بخشی از زیست فرهنگی جامعه تبدیل شوند، یعنی اثری فراتر از 
زمان پخش خود بگذارند. کارکرد فرارسانه‌ای سرگرمی دقیقاً از همین‌جا آغاز 
می‌شود، خنده‌ای که به گفت‌وگو راه می‌دهد، گفت‌وگویی که آگاهی می‌آورد 
و آگاهی‌ای که می‌تواند به تغییر رفتار منجر شود. شاید رسالت رسانه در حوزه 
سلامت همین باشد که آموزش را از شکل دستوری و مستقیم آن خارج کند 
و در تار و پود سرگرمی بنشاند. در چنین شرایطی، مخاطب فقط تماشاگر 
یک برنامه نیست، ممکن است چیزی بیاموزد، نگرشی را تغییر دهد و حتی 

تصمیمی برای مراقبت بیشتر از خود بگیرد.

 چگونه رسانه می‌تواند
شرم از مراجعه به پزشک را کم کند؟

آگاهی‌بخشی به روش جناب خان

مراسم چهلم زنده‌یاد اکبر عبدی، شامگاه 
شـــنبه ۱۴ شـــهریور بـــا حضـــور جمعـــی از 
هنرمندان، دوســـتان، همـــکاران و اعضای 
خانواده ایـــن بازیگر برگزار شـــد. آیینی که 
در آن، بیـــش از آنکه بر پایـــان زندگی یک 
هنرمند تأکید شـــود، بر تداوم حضور او در 
خاطره مردم و فرهنگ عمومی ایران تأکید 
شد. حضور چهره‌های شناخته‌شده سینما 
و تلویزیون و روایت‌هایی که از شخصیت و 
کارنامه عبدی ارائه شد، نشان داد که فقدان 
او تنها یک اتفاق شخصی برای خانواده‌اش 
نیســـت، بلکه غیبـــت چهره‌ای اســـت که 

بخشی از تجربه فرهنگی چند نسل را شکل 
داده است.

 زنده‌یاد عبدی
فراتر از نقش‌هایی که بازی کرد

 اکبر عبـــدی در طـــول چند دهـــه فعالیت 
هنـــری، نقش‌هـــای متنوعـــی ایفـــا کـــرد و 
توانست خود را به عنوان یکی از چهره‌های 
ماندگار بازیگری در ســـینمای ایران تثبیت 
کند. محبوبیت او تنهـــا به موفقیت تجاری 
آثارش وابســـته نبود، بلکـــه توانایی‌اش در 
خلـــق شـــخصیت‌های متفـــاوت و برقراری 
ارتباط مستقیم با مخاطب، جایگاه ویژه‌ای 

برای او ایجاد کرد.
»کیانوش عیاری« در این مراســـم با اشـــاره 
به اینکه عبدی به بخشی از خاطره جمعی 
ایرانیـــان تبدیل شـــده اســـت، در واقع به 
یکی از مهم‌تریـــن ویژگی‌هـــای هنرمندان 

ماندگار اشاره کرد. برخی بازیگران با پایان 
فعالیت یا حتی مرگ، از ذهن مردم حذف 
نمی‌شوند زیرا نقش‌ها و شخصیت‌هایی که 
خلق کرده‌اند، بخشی از خاطرات شخصی و 

اجتماعی مخاطبان شده است.

 از »مادر« تا خاطرات چند نسل
 یکی از نـــکات قابـــل توجه مراســـم، تأکید 
سخنرانان بر پیوند عبدی با خاطرات جمعی 
مردم بـــود. اکرم محمدی، بازیگر ســـینما و 
تلویزیون، با یادآوری همکاری خود با عبدی 
در فیلم »مادر«، از اثری سخن گفت که پس 
از گذشـــت حدود چهار دهه همچنان برای 

مخاطبان و بازیگرانش خاطره‌انگیز است.
»مادر« نمونه‌ای از آثاری اســـت کـــه تنها به 
زمان تولید خود محدود نمانده و در حافظه 
فرهنگی مخاطبان باقی مانده است. بنابراین 
حضور عبدی در چنین آثاری ســـبب شـــده 

تصویر او با خاطرات نســـلی از تماشـــاگران 
ایرانی پیوند بخورد.

 »سالار عقیلی« نیز در این مراسم با اشاره به 
علاقه خود به عبدی گفت که اگر او در مراسم 
حضور داشـــت، حال‌وهوای برنامه متفاوت 
غ از جنبه عاطفی  می‌شـــد. این جمله، فار
آن، نشـــان‌دهنده جایگاه عبـــدی به عنوان 
شخصیتی است که حضورش می‌توانست بر 

فضای یک جمع فرهنگی تأثیر بگذارد.

میراث عبدی فقط بازیگری نبود
 روایت‌های مطرح‌ شـــده در مراسم تنها به 
توانایی‌هـــای هنری عبدی محدود نشـــد. 
فاطمه معتمدآریا در پیامـــی، او را در حرفه 
خود »یـــک نابغـــه« و بازیگری بـــا خلاقیتی 
فوق‌العاده توصیف کـــرد. این نگاه اهمیت 
دارد، زیـــرا محبوبیـــت گســـترده عبـــدی 
گاهـــی می‌تواند وجـــوه حرفه‌ای بـــازی او را 

تحت‌الشعاع قرار دهد.
از سوی دیگر، بهروز افخمی بر ویژگی‌های 
شـــخصیتی عبدی و روحیه خیرخواهانه او 
تأکید کرد و گفت که عبدی بخشی از درآمد 
خود را بـــرای کمک به دیگـــران اختصاص 
می‌داد. چنین روایت‌هایی نشان می‌دهد 
میراث یک هنرمند الزاماً در آثار رســـمی او 
خلاصه نمی‌شود و رفتار انســـانی و تأثیر او 
بر اطرافیان نیز بخشی از تصویری است که 

پس از مرگ از او باقی می‌ماند.
در واقع، ترکیب »نابغه هنری« و »انســـان 
خیرخـــواه« در روایت‌هـــای ایـــن مراســـم، 
تصویری فراتر از یک ستاره سینما از عبدی 
ارائه کرد؛ تصویری که توضیح می‌دهد چرا 
فقدان او برای همکاران و دوستانش تا این 

اندازه محسوس است.

 خانواده؛ روایت نزدیک‌تر از
یک چهره ماندگار

 سخنان همسر و دختر عبدی، وجه دیگری 
از زندگی این بازیگر را پیش روی مخاطبان 
قرار داد. همسر او گفت که هنوز باور نکرده 
اکبر از میانشان رفته و از چهار دهه زندگی 

مشـــترک و دشـــواری‌های ماه‌هـــای پایانی 
زندگی او سخن گفت.

 المیرا عبدی نیز با اشـــاره بـــه اینکه در این 
۴۰روز حتی یک بار صدای پدرش را نشنیده، 
از تلاش بـــرای حفـــظ بخشـــی از مهربانی 
و معرفـــت او ســـخن گفت. ایـــن روایت‌ها 
نشـــان می‌دهد تصویری کـــه جامعه از یک 
هنرمند دارد با تصویری که خانواده از او در 
ذهن دارد، متفاوت اســـت. مـــردم، عبدی 
را از طریـــق فیلم‌ها و نقش‌هایـــش به یاد 
می‌آورند، اما خانواده او با خاطره انســـانی 

مواجه است که جایگزین‌پذیر نیست.

 از تندیس تا ایده جشنواره
چگونه یک یاد زنده می‌ماند؟

 رونمایـــی از تندیس اکبر عبـــدی در پایان 
مراسم را می‌توان نمادی از تلاش برای ثبت 
یاد ایـــن هنرمند در حافظه رســـمی جامعه 
دانست. با این حال، ماندگاری یک هنرمند 
تنها بـــا تندیس و مراســـم یادبـــود تضمین 
نمی‌شـــود. آثار او باید همچنان دیده شوند 
و نسل‌های تازه نیز فرصت آشنایی با کارنامه 

او را پیدا کنند.
 از این منظر، پیشـــنهاد شـــهرام زمانی برای 
برگـــزاری جشـــنواره‌ای به نام اکبـــر عبدی، 
ایـــده‌ای قابـــل تأمـــل اســـت. اگـــر چنین 
جشنواره‌ای با هدف شناســـایی و حمایت 
از استعدادهای عرصه کمدی شکل بگیرد، 
یاد عبدی از یک مناسبت سوگوارانه به یک 

جریان فرهنگی تبدیل خواهد شد.
مراسم چهلم اکبر عبدی بیش از آنکه درباره 
پایان زندگی او باشد، درباره میراثی بود که 
از خود به جا گذاشـــت؛ میراثی متشـــکل از 
نقش‌ها، خاطرات، روابط انسانی و تأثیری 
که بـــر مخاطبـــان و همکارانش گذاشـــت. 
عبدی اکنون از یک چهره در ســـینما، تئاتر 
و تلویزیـــون به بخشـــی از حافظه فرهنگی 
ایرانیان تبدیل شده است؛ حافظه‌ای که اگر 
آثار و میراث او به نسل‌های بعد منتقل شود، 
می‌تواند ســـال‌ها پس از مرگش همچنان 

زنده بماند.

گزارش

گروه فرهنگی

نشـــاط اجتماعی فقـــط برگزاری جشـــنواره، 
کنسرت، همایش و برنامه‌های سرگرم‌کننده 
در صداوســـیما نیســـت. نشـــاط، محصـــول 
مجموعه‌ای از عوامل است؛ از امید، امنیت و 
اعتماد گرفته تا روابط انسانی، احساس تعلق 
و دسترسی به فرصت‌های فرهنگی و تفریحی. 
جامعه بانشـــاط، جامعه‌ای است که مردم در 
آن احساس دیده ‌شـــدن، مشارکت و رضایت 

نسبی از زندگی دارند.
به همین دلیل نمی‌توان برای افزایش نشاط 
عمومی یـــک نســـخه واحـــد پیچید. نشـــاط 
اجتماعی، بیش از آنکه محصول یک سیاست 
فرهنگی مشخص باشـــد، نتیجه کیفیت کلی 
زندگـــی اســـت. درآمـــد و ســـامت، امنیت و 
اعتماد، حمایت اجتماعـــی، آزادی انتخاب و 
کیفیت اوقات فراغت، همگی در ســـاختن یا 

تضعیف این احساس نقش دارند.
در این راســـتا نهادهای فرهنگـــی و اجتماعی 
نمی‌تواننـــد بـــا بخشـــنامه از مـــردم بخواهند 
شاد باشـــند، اما می‌تواند موانعی را که زندگی 
اجتماعی را دشوار و پرهزینه می‌کند، کاهش 
دهد. کمبود فضاهای عمومـــی، هزینه بالای 
تفریـــح، مشـــکلات حمل‌ونقـــل عمومـــی، 
محدودیت دسترسی به فعالیت‌های فرهنگی 

و ورزشی، از جمله همین موانع‌اند.
در کنار سیاســـت‌های دولتی، فرهنگ زیست 

جمعـــی نیز اهمیـــت زیـــادی دارد. نشـــاط در 
خانواده، محله، ورزش، هنر، سفر، طبیعت و 
فعالیت‌های داوطلبانه شکل می‌گیرد و تقویت 
می‌شـــود. بنابراین اگر قرار است درباره نشاط 
اجتماعی صحبت کنیم، باید از »برنامه« فراتر 
برویم و درباره »سبک زندگی و کیفیت زیست 

اجتماعی« حرف بزنیم.
نیـــز  اجتماعـــی  و  فرهنگـــی  دســـتگاه‌های 
نمی‌توانند هر کـــدام به‌ صـــورت جداگانه و با 
برنامه‌هـــای مـــوازی، مدعی افزایش نشـــاط 
اجتماعی باشـــند. این حوزه به یک تقســـیم 
کار روشـــن، هماهنگـــی میـــان دســـتگاه‌ها و 

سیاست‌گذاری مبتنی بر داده نیاز دارد.
به‌عنـــوان مثـــال، وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد 
اســـامی می‌تواند از هنـــر و رویدادهای ملی و 
منطقه‌ای حمایت کند؛ وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی با توسعه گردشگری 
داخلی فرصت بیشتری برای سفر و تجربه‌های 
جمعـــی فراهـــم آورد؛ وزارت ورزش و جوانان، 
ورزش همگانـــی را گســـترش دهـــد؛ رســـانه، 
محتوای امیدبخش و واقع‌بینانه تولید کند و 
نهادهای دینی نیز با تقویـــت مدارا، همدلی و 
ارتباط اجتماعی، بخشـــی از این زیست‌بوم را 

شکل دهند.
در این میان، شهرداری‌ها، آموزش‌ و پرورش، 
بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز 
نقش مهمی دارند. نشاط اجتماعی پروژه یک 
دستگاه نیســـت؛ حاصل همکاری )قرارگاهی( 
مجموعه‌ای از نهادها و البته خود مردم است.

بودجه؛ شرط لازم، نه کافی
اینجاســـت که حرف بودجه‌های فرهنگی به 
میان می‌آید. سهم اعتبارات فرهنگی از بودجه 

عمومی بســـیار اندک و محدود است و همین 
موضـــوع، ضـــرورت اولویت‌بندی و ســـنجش 

اثربخشی هزینه‌ها را بیشتر می‌کند.
بودجه فرهنگی به ‌تنهایی نشاط نمی‌آفریند. 
ساختن یک ساختمان فرهنگی کم‌استفاده، 
برگـــزاری همایش‌هـــای کم‌مخاطب یـــا تکرار 
برنامه‌هایی کـــه مخاطب مشـــخصی ندارند، 
الزاماً بـــه افزایـــش نشـــاط اجتماعـــی منجر 

نمی‌شود.
بنابراین، پرسش اصلی نباید فقط این باشد که 
»چقدر بودجه فرهنگی داریم؟« پرسش مهم‌تر 
این است که این بودجه کجا، برای چه کسانی 

و با چه اثری هزینه می‌شود؟
گاهی یـــک برنامـــه محله‌محور، مشـــارکتی و 
کم‌هزینـــه، می‌تواند بیش از یـــک پروژه بزرگ 
و پرهزینه، به ارتبـــاط میان مـــردم و افزایش 
ســـرمایه اجتماعی کمک کنـــد. آنچه اهمیت 
دارد، اثر نهایی هزینه‌ها بر زندگی مردم است، 
نه صرفاً میـــزان اعتبـــار یا تعـــداد برنامه‌های 

اجرا شده.
در ایـــن میـــان، هنـــر جایـــگاه ویـــژه‌ای دارد. 
موســـیقی، تئاتـــر، ســـینما، کتـــاب و دیگـــر 
فعالیت‌هـــای هنـــری فقـــط ابـــزار ســـرگرمی 
نیســـتند. هنر می‌توانـــد آدم‌ها را بـــه یکدیگر 
نزدیک کند، از تنهایی بکاهد، امکان گفت‌وگو 
ایجاد کند و احساس تعلق به جامعه را افزایش 

دهد.
بنابراین، حمایت از فرهنگ و هنر را نباید صرفاً 
هزینه‌ای برای اوقات فراغت دانست. بخشی 
از این هزینه‌ها می‌تواند ســـرمایه‌گذاری برای 
ســـامت اجتماعی و افزایـــش کیفیت زندگی 
باشد؛ البته به شرط آنکه مخاطب، نیاز واقعی 

جامعه و نتیجه کار در نظر گرفته شود.

نشاط عمومی را چگونه اندازه بگیریم؟
را  چیـــزی  نمی‌توانـــد  سیاســـت‌گذار  اگـــر 
اندازه‌گیـــری کند، احتمـــالاً نمی‌توانـــد آن را 
به‌درستی مدیریت کند. برای نشاط اجتماعی 
نیز باید یک شـــاخص ملی و ســـالانه طراحی 
شـــود تا تغییـــرات امیـــد، رضایـــت از زندگی، 
احساس امنیت، اعتماد اجتماعی، مشارکت 
فرهنگی و ورزشـــی، کیفیت اوقـــات فراغت، 
اســـتفاده از فضاهـــای عمومی و دسترســـی 
اقتصادی مردم به فرهنگ و تفریح را نشـــان 

دهد.
در کنـــار آن، هزینه‌هـــای عمومـــی فرهنگـــی 
نیز باید به‌گونـــه‌ای ثبت و ارزیابی شـــوند که 
مشخص شـــود هر سیاســـت و هر برنامه چه 

اثری بر زندگی مردم داشته است.

جامعه بانشـــاط جامعـــه‌ای نیســـت که همه 
مردم آن همیشـــه در حال خندیدن باشند. 
جامعه بانشـــاط، جامعه‌ای است که مردم در 
دشـــواری‌ها کنار یکدیگر می‌ماننـــد، به آینده 
امید دارند، احساس امنیت و تعلق می‌کنند 
و فرصت لـــذت بـــردن از زندگی را از دســـت 

نمی‌دهند.
در چنیـــن نگاهی، معیـــار موفقیـــت بودجه 
فرهنگی، نه تعداد برنامه‌هاســـت و نه میزان 
اعتبار؛ بلکه این است که آیا مردم را به یکدیگر 
نزدیک‌تر کرده، کیفیت زندگی را بهبود داده و 

امید اجتماعی را افزایش داده است یا نه؟
حرف آخر اینکه نشاط اجتماعی را نمی‌توان با 
بودجه خرید؛ اما می‌توان با بودجه‌ای درست، 
بخشی از موانع آن را از سر راه مردم برداشت.

یادداشت

عبدالرحیم سعیدی‌راد
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ح شد در مراسم چهلم زنده‌یاد اکبر عبدی و با حضور جمعی از هنرمندان مطر

تندیس تا جشنواره؛ تلاشی برای ماندگاری یک میراث هنری

نشاط اجتماعی را نمی‌شود بودجه‌بندی کرد


